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 573او در سال . شیخ نجم الدین رازي معروف به نجم دایه از صوفیان سرشناس قرن ششم و هفتم هجري است
نجم رازي به علت آشفتگی هاي مذهبی در جوانی ترك وطن کرد و در خراسان و خوارزم . هجري قمري متولدّ شد

خوارزم را هم به خاطر تعصب ها و هم به . در خراسان و خوارزم بود تربیت فکري و معنوي او. رحل اقامت افکند 
نجم رازي با شیخ . دلیل انتشار خبر حمله ي مغولان به اجبار رها کرد و به همدان و از آن جا به آسیاي صغیر رفت

  . الدین سهروردي صاحب کتاب عوارف المعارف دیداري داشته است شهاب
  .هجري در بغداد درگذشت 654است او به سال » العباد مرصاد«شاه کار نجم رازي کتاب 

  :متنی از این کتاب را می خوانیم
  

  تربیت قالب انسان بر قانون شریعت 
از ملکوت ارواح راهی به دل بنده گشاده است ، و از دل راه به نفس نهـاده،   –تعالی  –بدان که حق 

عالم غیب بـه روح رسـد، از روح بـه دل     و از نفس راهی به صورت قالب کرده، تا هر مدد فیض که از
  .رسد، و از دل نصیبی به نفس رسد، و از نفس اثري به قالب رسد، بر قالب عملی مناسب آن پدید آید

و اگر بر صورت قالب، عملی ظلمانی نفسانی پدید آید اثر آن ظلمـت بـه نفـس رسـد، و از نفـس      
انیت روح را در حجاب کند، همچون هاله ها کدورتی به دل رسد، و از دل غشاوتی به روح رسد، و نور

و به قدر آن حجاب راه روح به عالم غیب بسته شود، تا از مطالعه ي آن عالم باز ماند، . که گرد ماه درآید
  .و مدد فیض بدو کمتر رسد

و چندان که آن عمل ظلمانی بر صورت قالب زیادت رود، اثر ظلمت به روح زیادت رسد، و حجاب 
  .، و به قدر حجاب بینایی و شنوایی و گویایی و دانایی روح کم شوداو بیشتر شود

بر یک دیگر بسته است از روحانی و جسمانی ، و  –تعالی  –و این جمله چون طلسمی است که حق 
ظاهر آن اعمال بدنی است کـه  . و شریعت را ظاهري است و باطنی. کلید طلسم گشاي آن شریعت کرده

نماز و روزه و زکات و حج و : و آن کلید را پنج دندانه است، چون. آمد کلید طلسم گشاي صورت قالب
و . و باطن شریعت اعمال قلبی و سري و روحی اسـت، و آن را طریقـت خواننـد   . گفت کلمه ي شهادت

  .طریقت کلید طلسم گشاي باطن انسان است، تا به عالم حقیقت راه یابد
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اول به کلید طریقت در طلسـمات بـاطنی بگشـادند از راه     انبیا را. انبیا و امت : خلایق دو نوع آمدند

عالم غیب، و امداد فیضان فضل الهی به روح ایشان رسید که قابل آن بودند، و آن طلسمات گشاده شـد،  
و اثر آن فیض به دل رسید، پس به نفس رسید، پس به صورت قالب رسید، صورت شریعت بـر صـورت   

  . قالب ظاهر گشت
عالم صورت درآوردند، اول به کلید صورت شرع طلسم قالبی ایشـان بگشـایند، آن   اما امت را از در 

  .ه به کلید طریقت طلسمات باطنی ایشان بگشایند، همچنین تا به عالم غیب راه یابندگ
و از ابتدا تا داد تصرف کلید شریعت بر قانون فرمان و متابعت ندهنـد از طلسـم صـورت خـلاص      
  .نیابند

توان داد که هر عضو را بدان عمل مشغول کنی که فرمـوده انـد، و از آن عمـل    و داد شریعت چنان 
  اجتناب کنی که نهی کرده اند، 

و اما آن چه پنج رکن شریعت دندانه ي کلید طلسم گشاي بند پنج حس است از آن است که انسـان  
 ـ  یده اسـت، بلکـه   را به واسطه ي پنج حس آفاتی و حجبی پدید آمده است که به مقام بهایم و انعـام رس

  .فروتر رفته
بهایم و انعام را برخورداري از عالم سفلی است، به واسطه ي این پنج حس، که یکی حس بصر است 

دوم حاسه ي سمع اسـت  . که به چشم تعلق دارد، همه آن خواهند که به چیزي خوش و خوب می نگرند
. از آواز ناخوش بترسند، و برمنـد  که به گوش تعلق دارد، همه آن خواهند که آوازي خوش می شنوند، و

چهـارم  . شـنوند  سیم حاسه ي شم است که به بینی تعلق دارد، که همه آن خواهند که بـوي خـوش مـی   
ي لمس  پنجم حاسه. خورند ه چیزي خوش میي ذوق است که به کام تعلق دارد، همه آن خواهند ک حاسه

و شهوات بهیمی و انعامی بـه جملـه ي تـن    است و آن به جمله ي تن تعلق دارد، تمامی استیفاي لذات 
و ایشان را از عالمی دیگر خبر نیست، و آلتی ندارند که بدان از عالم علـوي و آخـرت   . خواهند که کنند

  .باقی برخورداري یابند
پس این پنج حس آدمی را داده اند، و او را از عالم هاي دیگر به واسـطه ي آلات دیگـر کـه بهـایم     

هاده اند، اگر به کلّی به تمتع عالم بهیمی مشغول شود به کلـی از عـالم هـاي دیگـر     ندارند برخورداري ن
  .بازماند، چون بهایم باشد و بدتر

بهیمی و تمتع حیوانی کند به فرمان کند نه به  مراتعپس شریعت را بدو فرستادند تا هر تصرف که در 
ون به طبع کند همه خود را بیند، و حـق  طبع، که از طبع همه ظلمت آید، و از فرمان همه نور، زیرا که چ

را نبیند، و این ظلمت است و حجاب، و چون به فرمان کند در آن همه حق را بیند، و هیچ خود را نبینـد،  
  .و این عین نور است، و رفع حجب
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و دیگر آن که هر ظلمت و کدورت که در قالب به واسطه ي حرکات طبیعی پدید آید که بـر وفـق    

  .باشد، به واسطه ي تعبدات شرعی که بر خلاف مراد نفس می رود برخیزد مراد نفس رفته
دیگر هر رکنی از ارکان شرع او را مذکّري شود از قرار گاه اول و آمـدن او از آن عـالم، و ارشـادي    

او » ...لا الـه الا ا « چنان که کلمه ي . کند او را به مراجعت با مقام خویش، و آن جوار رب العالمین است
شوق آن عـالم و ذوق آن حالـت در   . خبر دهد از آن عالم که میان او و حضرت حق هیچ واسطه نبودرا 

دلش پدید آید، آرزوي مراجعت کند، دل از این عالم برکند، لذات بهیمی بر کام جانش تلخ شود، متوجه 
ک بنـد  اینک یک دندانه ي کلید شریعت بر بند طلسم راست بنشست، و اینک ی. حضرت خداوندي گردد

  .گشوده شد
. یکی به اشکال و حرکات نمازي، دوم به صـفت مناجـات نمـازي    : نماز به دو صفت او را خبر کند

  .صورت  و اشکال و حرکات نماز او را از آمدن بدین عالم خبر دهد، و به مراجعت آن عالم دلالت کند
نی و بهیمـی کـن، و بنـدآز    و در نماز این اشارت است که اول تکبیر بگوي یعنی تکبیر بر عالم حیوا

مشو، روي از جمله ي اغراض و اعراض دنیاوي بگردان ، و هر دو دست بـرآور، یعنـی دنیـا و آخـرت     
اول از قیام انسانی که شکل تجبر و تکبـر و انانیـت اسـت، بـه     : و از خود سفر کن. برانداز از نظر همت

جـا بـه سـجود کـه شکسـتگی و       رکوع حیوانی آي که شکل تواضع و خضوع و انکسار است، و از آن
تا چـون بـدین در انـدر    . فکندگی و افتادگی و مذلت نباتی است آي ، تا به تشهد و حضور اول بازرسی

  .آیی، به همان نردبان که فرو آمدي برشوي
  آن ره که من آمـدم کـدام اسـت اي جـان؟    
  در هـــر گـــامی هــزار دام اســت اي جــان

  

  تا باز روم، کـه کـار خـام اسـت اي جـان      
ــ   ـامردان را عشــق حــرام اســت اي جــانن

  

و صفت مناجات نمازي او را از مرتبه ي حیوانی و تمنی هاي نفسانی به مقـام ملکـی برسـاند، و از    
  .گفت و شنید خلق و تسویلات شیطانی به مناجات و مکالمه ي حق آورد

انی از حضـرت  اما روزه او را از آن عهد اعلام کند که به صفت ملایکه بود، و به حجب صفات حیو
 -تعـالی   -محجوب نگشته، که خوردن خاصیت حیوان است، و ناخوردن صفت ملایکه و صفت خداوند

  .تا بدین اشارت ترك خلق هاي حیوانی کند، و متخلق به اخلاق حق شود
و اما زکات تزکیت نفس کند از صفات حیوانی، و او را متصف کند به صفات حق، زیرا کـه صـفت   

و آدمی را از جمع کردن چاره نیست، و اگر از آن چیـزي  . جمع کند و به کس ندهدحیوانی آن است که 
  .بندهد در آلایش صفت حیوانی بماند

و اما حج اشارت می کند به مراجعت با حضرت عزت، و بشارت می دهد به رسـول بـه حضـرت     
، و از کعبه ي وصال اي قرار گرفته در شهر انسانیت، و مقیم سراي طبیعت حیوانی گشته: یعنی. خداوندي
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ما بی خبر مانده، چند در این منزل بهیمی مقام کنی، و پاي بسته صفات ذمیمه ي شیطنت وسبعی باشی، و 

  دست در گردن دشمنان من آري، و به مزخرفات نعیم دنیاوي در جوال غرور شیطان شوي؟
پیوند و خان و مان وداع  برخیز، و مردانه این همه بند و پابند بر هم گسل، و زن و فرزند و خویش و

کن، و دل که نظر گاه خاص ماست از آلایش تعلقّات ایشان پاك گردان، و قدم از این منـازل و مراحـل   
  .خوش آمد دنیا و هوا و طبع بیرون نه، و بادیه ي نفس اماره را قطع کن

شـو، و  و چون به احرامگاه دل رسیدي، به آب انابت غسلی بکن، و از لباس کسوت بشریت مجـرد  
احرام عبودیت در بند، و لبیک عاشقانه بزن، و به عرفات معرفت درآي، و بر جبل الرحمه عنایت برآي، و 
قدم در حرم حریم قرب مانه، و به مشعر الحرام شعار بندگی ثباتی بکن، و از آن جا به منـاي منیـت منـا    

  .وصال مانهآي، و نفس بهیمی را در آن منحر قربانی کن، و آن گه روي به کعبه ي 
و چون رسیدي طواف کن، یعنی بعد از این گرد ما گرد، و گرد خویش هیچ مگرد، و با حجر الاسـود  

و آن جـا  . و از آن جا به مقام ابراهیم آي، یعنی به مقام روحانیت خلت. که دل تو است، عهد ما تازه کن
مـزدوران، بنـدگی مـا از     دو رکعتی تحیت مقام بگزار، یعنی عبودیت از بهر بهشت و دوزخ مکن چـون 

  .اضطرار عشق کن چون عاشقان
خـود در آي، کـه خـوف و     بـی پس به در کعبه ي وصال ما آي، و خود را چون حلقه بر در بمان، و 

  .حجاب از خودي خیزد، و امن و وصول از بی خودي
ــر رو  ــزد آن دلبـ ــه نـ ــی  دل بـ   اي دل، بـ
ــه درش   ــی ب ــو رفت ــق چ ــه خل ــا ز هم   تنه

  

ـــال ا ـــه وصـ ــر رودر بـارگـ ــی سـ   و بـ
  خـــود را بـــر در بمـــان و آن گـــه در رو
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  )ص (ترکیب بند جمال الدین اصفهانی در مدح پیامبر 
  

  اي از بــــر ســـدره شــــاه  راهــــت   
ـــالا   ـــم رواق  بـــ ـــاق نــهــ   اي طــ
ـــت    ـــده در رکـابـ ــل دویـ ـــم عقـ   هـ

ــی  ــده دلقـ ــود ، ژنـ ـــرخ کبـ ـــن چـ   ایـ

  گـــردن ســـمندت  )1(مــــه ، طاســـک 

  پــــایتچـــرخ ار چـــه رفیـــع، خـــاك 

ـــتانت   ـــم آســ ـــل ، مـقـیــ   جـبـریــ

ــیم   ــدر ز روي تعظـ ــت قـ ــورده اسـ   خـ

  
  

  وي قبـــه ي عـــرش تکیــــه گاهـــت   
ـــشکسته ز گـــــوشه ي کلاهــــت     بــ
ـــاهت   ــده در پـنـ ـــرع خزیـ ـــم شـ   هـ
ـــت  ـــر خـانـقـاهــ ـــردن پـیــ   در گــ
  شـــب ، طـــره ي پـرچــــم ســـیاهت   
ــت  ــل راهـ ــزرگ ، طفـ ــه بـ ــل ارچـ   عقـ
ـــاهت  ـــم  بـارگــ ـــلاك ، حـریــ   افــ

ـــه روي  هم  ــوگند بـ ــو ماهـــت سـ   چـ
  

  ایزد که رقیب جان خرد کرد
  )2(نام تو ردیف نام خوَد کرد

ـــسند تـــــو ، وراي افـــــلاك     اي مــ
ــرهم    ــض مـ ــم ، محـ ـــو زخـ   در راه تـ

  در تـــو و خـــاك تـــوده، حاشـــاكصـــ 
  )3(بـــر یــاد تــو، زهــر عــین تریـــاك     

                                                             
ف نسبت یا تصغیر ماهیچه اي است که از طلا و نقره می ساختند و زیور گردن اسب مـی کردنـد؛ در   با کا: طاسک) 1(

 .مورد ماهیچه ي سر علم نیز استعمال شده است
  .اشاره است به آیات قرآن مجید که در مواضع بسیار نام خدا و رسول ردیف شده است) 2(

  ...و رسولهَ... اطَیعوا ا. ولهَو رس... من یعص ا. و رسولهَ... من یطع ا
  :حافظ فرماید. ضد زهر: تریاك) 3(

 وگر تو زهر دهی به که دیگري تریاك    اگر تو زخم زنی به که دیگري مرهم 


